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  كاركرد گرايي و ارسطو
  1سيد ابراهيم موسوي

  

  چكيده

بررسي نظريه كاركردگرايي در فلسـفه ذهـن معاصـر و مقايسـه آن بـا      ، رومقاله پيش
در فلسـفه    ergon)(از آنجـايي كـه واژه كـاركرد    . ردگرايانه ارسطوسـت ديدگاه كارك

-اي برخوردار است، گاهي او را پيشگام اين نظريه معرفي مـي ارسطو از اهميت ويژه

از اين رو، ميزان ارتباط اين دو نظريه و تشابه آنها جاي تأمـل و دقـت فـراوان    . كنند
ــه تقرير  . دارد ــد ك ــد ش ــخص خواه ــتار مش ــن نوش ــه  در اي ــف از نظري ــاي مختل ه

توان نظر او را يكـي از   اما مي. با رأي ارسطو منطبق نيستكاركردگرايي جديد ظاهراً 
گرچه نظريه ماده و صورت ارسطو و تأكيد وي بر . ها در كاركردگرايي دانست نگرش

هاي جديد چندان مقبول نيست، اما نگـرش كاركردگرايانـه   ذات در مقايسه با ديدگاه
  .سبت نفس و بدن اهميت زيادي داردوي در خصوص ن

  .كاركردگرايي، فلسفه ذهن، كمال، نفس، ماشين :هاواژهكليد
  

                                                            
  مي دانشگاه مفيداستاديار فلسفه، عضو هيئت عل.  1
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  مقدمه

مهم و پرطرفدار در خصـوص رابطـه نفـس و بـدن در      ياه هيكي از نظرينظريه كاركردگرايي، 
ارسطو نيز، از كاركرد نفس و كاركرد اجزاء آن سخن گفته، و از اين رو گـاهي او  . عصر ماست

-مـي  درباره نفـس كه در ابتداي كتاب دوم چنان 1.كنندرا به عنوان پيشگام اين نظريه معرفي مي

برندگي بـراي    [و قوه  ]براي چشم[بينايي ] قوه[نفس، كمال است به همان معني كه ... ": گويد
 ـ  ).82، با ترجمه داوودي ص10الف II ،413 درباره نفسارسطو، (. »است ])تبر(ابزار   ار نخسـتين ب

مخصوصـاً كـه   . هاي تاريخ فلسفه خواندم بسيار تعجب كـردم كه اين تلقي را در يكي از كتاب
كـاركرد يـا فعـل را داشـته باشـد،      ا ماشيني همين ياين توضيح در پي آن آمده بود كه اگر ابزار 

 كه اگر ابزاري كار چشم، يعنيرا نيز، از نظر ارسطو داراي آن حقيقت دانست؛ چنان توان آن مي
را حقيقتاً چشم دانست؛ و نيـز   ديدن، را انجام دهد ولي مثل چشم سر در انسان نباشد، بايد آن

را حقيقتاً تبر دانست؛ ارسطو، بـه   ي غير از تبر بتواند كار بريدن تبر را انجام دهد بايد آنشئاگر 
زيرا كه اگر  ماهيت تبر جوهر آن و نفس آن خواهد بود،«: گويدنحو سلبي، در بيان اين نكته مي

ب 412ارسطو، همـان  ( 2»داشتوجود نمي ميجوهر جدا از تبر بود ديگر تبري جز به اشتراك اس

كنند، زيرا به نظر گاهي هابز را نيز از پيشگامان نظريه كاركردگرايي معرفي مي. )80. ، ص15-13
عمـل، همـه بـر    اند و نيز اقدام به او افعال نفس، مثل  تخيل، احساس و تفكر كه نوعي محاسبه

ولي انصافاً نظر ارسطو بـا هـابز بسـيار متفـاوت اسـت و ايـن دو را        3.اصول مكانيك استوارند
  .توان كنار هم قرار داد نمي

"كاركردگرايي ماشيني"منحصر در  ييكاركردگراالبته 
در دوره جديد  5كه اولين بار پاتنم ،4

هـاي  در بيـان ارسـطو بـا ديـدگاه    نيست، اما مقايسـه مفهـوم كـاركرد    كرده است،  را مطرح آن

                                                            
1. Stanford Encyclopedia of philosophy 
2. Ην γαρ αν το πελεκει ειναι η ουσια αυτου, και η ψυχη τουτο. Χωρισθεισιης γαρ ταυτης 
ουκ αν ετι πελεκυς ην, αλλ η ομωνυμυς.  

 .لوياتان، فصل پنجم . 3

4. Machine – State Functionalism 

5. Cf. Putnam, Hilary; Minds and Machines; 1960; Putnam, Hilary; Psychological 
Predicates; 1967  
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كاركردگرايانه كه موضوع مقاله حاضر است نيازمند طرح مطالبي است كه در ادامه ذيـل چهـار   
  : عنوان خواهد آمد

  در تفكر ارسطو؛ ) ماشين(و ابزار ) صورت(تفاوت كاركرد . 1
   ؛رابطه كاركرد و تغيير در ديدگاه ارسطو. 2
  و نهايتاً تفاوت نفس انسان و كامپيوتر؛ . 3
  . انواع كاركردگرايي در دوره معاصر و جايگاه ارسطو در آن. 4

هاي كاركردگرايانه جديد كـه ارسـطو نيـز بـا آن موافـق اسـت،       فرض اصلي ديدگاهپيش
ارسـطو بـا ثنويـت    . وحدت نفس و بدن است كه بر خلاف نگرش افلاطوني و دكـارتي اسـت  

يز با ثنويت جـوهري دكـارتي مخـالف اسـت؛     معاصر ن ييكاركردگراافلاطوني مخالفت كرد و 
همان  بودن آنها در اين تفكر پذيرفته نيست؛ يعني چنان نيست كه نفسهماني و يكيگرچه اين

باشد، بلكه ويژگي و فعليت خاصي وجود دارد ) صورت(بدن باشد يا بدن بخواهد همان نفس 
لـذا قابـل تصـور    . فهوم بدن استكنيم و چيزي غير از مكه ما از آن مفهوم نفس را استنباط مي

است كه اين ويژگي خاص نفساني، از جسم يا بدن ديگري غير از جسم يا بدن مألوف، بتوانـد  
طـرح   (AI) (artificial intelligence)حاصل شود؛ نظير آنچـه در خصـوص هـوش مصـنوعي     

رسد اصـطلاح  هايي موافق باشد، ولي به نظر ميتواند با چنين ديدگاهگرچه ارسطو مي. شود مي
ماده و صورت ارسطويي، شرايطي دارد كه مفهوم نفس را براي موجود زنده با مفهـوم طبيعـت   

امـا اينكـه آيـا ايـن فقـط      . كنديِ غيرطبيعي و مصنوع را از آن جدا ميشئزند و صورت گره مي
ال تفاوت در مفهوم است يا تأثيري هم در واقعيت دارد، مطلبي است كه در اين مقالـه بـه اجم ـ  

  .بيان شده و نياز به بحث مستقل ديگري دارد

  در تفكر ارسطو) ماشين(و ابزار ) صورت(تفاوت كاركرد . 1

ميان اجسام طبيعي و اجسام صناعي و تعليمـي،   )8ب  1028(  (Z)كتاب زتا  متافيزيكدر 
-موجودبـودن فعليـت  . شود، اما همه اين موجودات داراي فعليت هسـتند نوعي تقابل طرح مي

تن است، پس جسم طبيعي و مصنوع از آن جهت كه موجودند تفاوتي در وجود و فعليـت  داش
شـود  ناميـده مـي   eidosصورت كه گاهي . ي نام داردشئهمين فعليت در واقع صورت . ندارند

لذا . است) ousia(يك جوهر منفك نيست، بلكه در اصل تكميل جوهر جزئي و فردي يا ذات 
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امـا  «: گويـد مـي درباره نفس ارسطو در دفتر دوم از كتاب . ستا) entelecheia(صورت، كمال 
يِ موجـود، هـم بـا    شـئ فعليـت  . )21الف  412ارسطو، درباره نفس،( 1.»جوهر صوري كمال است

، كـه اولـي را كمـال گـوييم و     energeiaرود و هم با اصـطلاح  كار مي هب entelecheiaاصطلاح 
در واقـع بـه    ،حاصل شده ergonو ريشه  enيشوند كه از پ energeia. را فعليت يا فعاليت ميدو

همـين را غايـت   ) الف 1050( ثتامتافيزيك كتاب . “به كار بستن است”يا “ در كار بودن”معناي 
بنـابراين،  . را كاركرد دانست توان آناي است كه ميهمان واژه  ergonكند و موجود معرفي مي

  .ي استشئكاركرد در واقع حقيقت و موجوديت هر 
است  ergonدر واقع كاركرد . با اين حال، بين فعليت و كاركرد تفاوت ظريفي وجود دارد

دهد، ولي فعليت به كار بستن همان غايت را هم نشان مي ergon. است en-ergeiaولي فعليت 
كنـد و وجـه   را آن موجود خاص مـي  و هر موجودي كاركردي دارد كه آن شئهر . شيئ است

وقتي اين كـاركرد  . آيدشود، و به اين ترتيب حقيقت ذاتي آن به حساب ميميامتياز آن از غير 
هـر   ergonكه به فعليت نرسيده قوه است؛ بنـابراين   ميمحقق شود فعليت يافته است و تا هنگا

يا كاركرد، نـوعِ فعاليـت اسـت، حـال      ergonعلاوه بر اين . ي، در قوه و فعليت حضور داردشئ
هر موجودي داراي نوعي فعاليت خاص است كه آن را نوعِ . ت استكه فعليت، وضع و حال آن

را ) بالفعـل (كند و اگر اين نوع فعاليت به كار بوده و تحقق داشته باشد، وضعِ فعليت خاص مي
  .است) بالقوه(كند و اگر تحقق نداشته باشد، وضع، قوه براي موجود محقق مي

تواند نسبت به غايت خـود دو حالـت   ي، از آن جهت كه فعاليت است، مergonكاركرد يا 
كنـد كـه برخـي    اشاره مـي  )الف I ،1094( اخلاق نيكوماخوسيداشته باشد؛ چنانكه ارسطو، در 

 ergonاز اين جهت، . غايتشان يك محصول است، ولي برخي ديگر غايتشان خود فعاليت است
عني آنهايي كه غايتشـان  يا كاركرد را بايد مربوط به علوم غيرنظري دانست به طوري كه اولي، ي

هستند و ارسطو اين كاركرد و فعاليت را ) poetical(يك محصول است، موضوع علوم توليدي 
يعني آنهايي كه غايتشان خـود فعاليـت اسـت، موضـوع علـوم       مينامد و دومي) poesis(توليد 
 ـ. شـود ناميده مـي ) praxis(هستند و اين كاركرد و فعاليت ) practical(عملي  ت توليـدي  فعالي

                                                            
1. Η δ ουσια εντελεχεια.  
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لزوماً به معناي داشتن يك محصول خارجي نيست؛ به عبارت ديگـر، ممكـن اسـت محصـول     
كه ارسـطو سـلامتي را   خارجي باشد و ممكن است چنين نباشد؛ چنان شئفعاليت توليدي يك 
از اين جهـت بـراي   . علم طبابت سلامتي است)  ergon(داند، يعني كاركرد محصول طبابت مي

گونه كـه ارسـطو نيـز كـاركرد اخـلاق را فضـليت        كرد مشخصي يافت، همانتوان كارعلوم مي
رد (يـا كـاركرد ديالكتيـك     )ب II ،194 دربـاره طبيعـت  (داند و گاهي اوقات از كاركرد فلسفه  مي

كاركرد نوع دوم، يعني كاركرد نـاظر بـه فعاليـت در واقـع     . گويدسخن مي )الف 183، سوفسطايي
عامـل را  . سر و كار دارد) agent(عل و به اين جهت با عامل عملي است جهت به فعل آمدن فا

كه ارسطو حيات را فعاليت نفس و بينـايي  توان كل موجود يا اجزاء آن در نظر گرفت، چنانمي
وقتي كاركرد يا فعاليت از آن . كند كه جزئي از نفس استمعرفي مي) يا بيننده(را فعاليت چشم 

، همـان  )energeiaيعنـي  (اشته شده مورد مطالعه قرار گيرد حيث كه در كار است و به فعل واد
، ثتـا  ارسـطو، متافيزيـك  ( .ي كه كمال اوست مورد مطالعه قرار گرفته اسـت شئفعليت و صورت 

  .)الف 1050

) الف II ،412( درباره نفسو كتاب ) ب 1050ثتا ( متافيزيككه بيان شد، ارسطو در چنان
كنـد كـه همـان كمـال     معرفـي مـي   en-ergeiaرآمـدن  را همـان بـه فعليـت د    eidosصورت يا 

entelecheia اين ويژگي است كه وجه مميز اشياء بوده و براي عقـل قابـل فهـم اسـت    . است .
بـر ويژگـي عقلانـي    ) 432ب تـا   430از ( درباره نفـس همچنين ارسطو در دفتر سوم از كتاب 

eidos اما اگر صورت . د داردآيد تأكيو اينكه تنها اين ويژگي به ادراك عقلي در مي(eidos)  را
تواند تفسيري بسيار انتزاعي بودن آن ميدر نظر بگيريم ويژگي معقول (entelecheia)فقط كمال 

شود، در را تقويت كند كه در نهايت در بحث رابطه ماده و صورت به اصالت صورت منجر مي
عليـت و كـاركرد در معنـاي    كه حضـور ف رسد اين نظر ارسطو نباشد؛ چنانحالي كه به نظر مي

در واقـع  . كنـد بودن را به خوبي تفسير ميبودن و انتزاعي، معناي واقعي معقول(eidos)صورت 
ارسطو در بحث از حركت، كه . كه در بالا ذكر شد، در قوه و فعليت مشترك استكاركرد، چنان

، در واقع از تبـديل  )لفا 1049ثتا ( متافيزيكعبور از قوه به فعليت است، و انواع آن در كتاب 
هاي مربوط به قـوه و فعـل از   كند و در تمام بحثبحث مي energeiaبه فعليت  ergonكاركرد 

، اينجاست كه ويژگي نقـص و كمـال   entelecheiaكند، نه اصطلاح استفاده مي ergonاصطلاح 
و يك حقيقت  شئاز جهت اول اشتراك و ارتباط دو مرحله از يك . گيرنددر برابر هم قرار مي
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گذشته از اينكه كمـال و  . ملحوظ است، ولي از جهت دوم افتراق و تباين آنها مورد توجه است
رسـد  از ايـن رو بـه نظـر مـي    . هاي مراحل مختلف يك كاركرد است نه ذات آننقص، ويژگي

تواند رابطه ماده و صورت را توضـيح دهـد و نقـش    اصطلاح كاركرد بهتر از اصطلاح كمال مي
دانـيم كـه   كنـد و مـي  شود بهتر ابـراز مـي  قائل مي شئا كه ارسطو براي ماده در حقيقت ر ميمه

به اين ترتيب . است) خوريسموس(اشكال ارسطو بر افلاطون بر همين مسئله و مشكل جدايي 
شـناختي  تر تفكر ارسطو منوط به آن است كه اتصال ماده و صورت به لحاظ هستيفهم درست

  .ح كاركرد تناسب داردحفظ شود و اين با اصطلا
توانيم به تفاوت جسـم  حال كه محوربودن كاركرد در فلسفه و تفكر ارسطو معلوم شد مي

از آنجايي كه صـورت آزاد از  . داراي نفس و جسم طبيعي با جسم مصنوعي از نظر او بپردازيم
اي كـه داراي  ، يعني مـاده شئخاص است و آن  شئصورت آن  شئماده نيست، و صورت هر 

آيد صورت در فلسفه ارسطويي را با مـاده خـاص آن   ن صورت خاص است، بنابراين لازم ميآ
دانـد، هـر نفسـي را بـا كـاركرد      از اين جهت ارسطو كه نفس را صورت بدن مي. مرتبط بدانيم

نفـس، كمـال   «: گويـد او در تعريف نفـس مـي  . كندخاص و مخصوص بدني خاص معرفي مي
 )77. ، ص22الـف   II ،412 ارسطو، درباره نفس( 1.»طبيعتي استكه داراي چنين  مياست براي جس

بـراي  “ كمـال ”قيـد  . )79. ، ص5ب  412همـان،  ( 2.»نفس، كمال براي جسم طبيعي آلي است«و 
توانـد حامـل و   جسم طبيعي آلي به اين ويژگي مادي دلالت دارد كـه ايـن جسـم خـاص مـي     

كه طبيعي آلـي   ميبه نظر ارسطو، جس. دربردارنده نفس باشد يعني كاركردي خاص داشته باشد
شود و آن اينكه اگر كـاركرد  مطرح مي ميالبته اينجا سؤال مه. تواند داراي نفس باشدنيست نمي

كند پس هر جا كـه ايـن كـاركرد باشـد بايـد      خاص است كه ويژگي جسم خاص را تعيين مي
صورت را تعيين كند، جسم را تابع آن دانست و نبايد جسم، از آن جهت كه جسم است، وضع 

در . ايم، اجمالاً نظر ارسطو اين است كه ايـن دو از هـم قابـل تفكيـك نيسـتند     كه ديدهاما چنان
اگر همانند ارسطو قوه را، . داندواقع، ارسطو جسم با ويژگي خاص را قادر به فعليت خاص مي

                                                            
 1. τοιουτου αρα σωματος εντελεχεια.  
2 . ειη αν εντελεχεια η πρωτη σωματος φυσικου οργανικου.   
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به معنـاي بـه كـار     كه توانايي و استعداد كاركرد خاص است، به ماده نسبت دهيم، آنگاه فعليت
بردن و تحقق همان قوه است و  به اين ترتيب، در تفكر ارسـطو هـر كـاركرد و فعليتـي كـاملاً      

  .متكي  به ماده خاص خود خواهد بود
 )13الـف   II ،412ارسـطو، دربـاره نفـس    . ك.ر(انـد؛  در نظر ارسطو، اجسام طبيعي دو دسته

تـرين  ن نكته در بحث ما مهم است كه مهـم و اي 1.اند و برخي حيات ندارندبرخي داراي حيات
 ويژگي نفس، در نظر او، حيات است نه تفكـر و احسـاس، چـون اينهـا از كاركردهـاي نفـس      

پذيرد، و همين قدر كافي اسـت كـه يكـي از ايـن     معاني متعددي مي“ حيات”اما كلمه «. هستند
خواه اين معني مـثلاً عقـل،    :حيات بناميممعاني در موضوعي تحقق پيدا كند تا بتوانيم آن را ذي

از همين روسـت  . باشد، يا اينكه حركت تغذي و ذبول و نمواحساس، حركت و سكون مكاني 
. ،  ص22-26الـف   II ،413ارسطو، همان (نمايند كه داراي حيات باشند كه تمام نباتات چنان مي

اراي نفس بـه حسـاب   توانند داراي حيات و دبنابراين، اجسام مصنوعي در اين تفكر نمي .).86
اگـر چشـم كـاركرد    . آيند و از اين جهت مثال چشم و مثال تبر در نظر ارسطو يكسـان نيسـت  

خاصي دارد كه همان بينايي است، اين كاركرد مربوط به موجود داراي حيات است و در واقـع  
بنا بر . كندرا مشخص مي شود كاركرد حقيقي آنوحدت اجزاء نفس كه از كل نفس حاصل مي

) ousia(يـا جـوهر   ) eidous(صـورت   )الـف  1045الف تـا   1024دلتا ( متافيزيكنظر ارسطو در 
توان يك دستگاه مصنوعي يا به اين ترتيب نمي. آيدبه حساب مي شئعلت دروني وحدت هر 

رسد كاركرد چشم را دارد همان چشـم دانسـت، زيـرا حيـات در ابـزار      ابزاري را كه به نظر مي
د در حالي كه چشم، ماده داراي حياتي است كه كاركرد بينايي را دارد؛ بـه  مصنوعي وجود ندار

كـه خـود ارسـطو در مثـال تبـر      چنان. ها با هم متفاوت استعلاوه، معناي كاركرد در اين مثال
و  )80. ص 12ب  II ،412همان (» ...طبيعي باشد آنگاه ميفرض كنيم آلتي مثل تبر جس«گويد  مي

  .گذاردبودن هم تأثير ميبودن در كاركرد خاصطبيعي اين بدان خاطر است كه

                                                            
ه هر موجود طبيعـي امـا بـه نحـوي معنـاي      داند نارسطو گرچه حيات را براي موجودات داراي نفس مي 1.

الف تا  II  198كه در طبيعيات  دهد چنانطبيعت از طريق حركت طبيعي معناي حيات را در خود راه مي

  .ب آمده است 199
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هـر  . نكته ديگر در تمايز موجودات طبيعي و مصنوعي ابزاري، ربط كاركرد با غايت است
را  (telos)كند، به اين جهت ارسـطو غايـت   معنا پيدا مي شئكاركردي با توجه به غايت كمال 

كل عـالم نيـز داراي غـايتي    . )ب 1013، دلتا يزيكمتاف –الف  II ،195 طبيعياتارسطو، (داند خير مي
 ارسـطو، متافيزيـك  ( .است كه آن غايت خير اعلي بوده و محرك اولي يا محرك لايتحـرك اسـت  

مرتبط است و از اين جهت غايت آنهـا   شئتمام غايات طبيعي با كمال خود  )ب 1074لامبداء، 
فعاليـت هـر موجـود، در    . آنها نـدارد  تماماً دروني است؛ يعني فعليت آنها غايتي خارج از خود

منـدي صـانع   ولي مصنوعات ابزاري، از همان ابتدا براي بهره ،جهت كمالِ نوعيِ خود آن است
در واقع در موجودات طبيعي خود فعاليت غايت آنهاست و اين غايت از ابتـدا  . شوندايجاد مي

اليت در موجودات مصنوعي اي تنظيم نشده است، ولي محصول فعبا غايت هيچ موجود بيروني
 (poesis)گيرد و لذا از نوع توليدي ابزاري در هماهنگي و  در جهت غايت صانع عاقل قرار مي

اگرچه براي اين دسته از موجودات غايت دروني وجود دارد ولي ايـن غايـت بـا غايـت     . است
بيروني جزء شايد بتوان گفت موجودي كه غايت . بيروني همراه شده و در اختيار ديگري است

) يعني صانع عاقل(حقيقت و فعليت آن باشد، در واقع حقيقتش جزئي از فعاليت موجود ديگر 
براي مثال ميز موجـودي مصـنوع انسـان عاقـل     . كندخواهد بود و در ارتباط با آن معنا پيدا مي

است؛ گرچه ميز داراي ماده، صورت، فاعل و غايت است و اينها علل ميـز هسـتند و حقيقـت    
منـدي خـود سـاخته اسـت غايـت      كنند، ولي از آنجايي كه انسان ميز را براي بهرهرا تبيين ميآن

دروني ميز همراه و هماهنگ با غايت بيروني بوده و با آن يكي است و بـه ايـن ترتيـب چـون     
. بـودن را دارد صورت و كاركرد ميز جداي از غايـت نيسـت حقيقـت آن ميـز ويژگـي ابـزاري      

  ودن به معناي جزء يـك كـل بـودن اسـت، زيـرا بخشـي از فعاليـت توليـدي         ببنابراين، ابزاري
  1.سازنده است

هر جزء يك مخلـوق زنـده، يـا    . كندطبيعت، اجزاء را براي كاركردهاي خاص درست مي
اجـزاء  ارسـطو،  ( .اسـت  (praxis)شود و يا هدف يك فعاليت مي دهي جهتبه سمت يك غايت 

                                                            
شود كه حقيقت و معنـاي موجـودات مصـنوعي و ابـزاري در راسـتاي      از جهتي شبيه به نظر هايدگر مي .1

 .آورنددست مي گان آن قرار دارند و معناي خود را از آنجا بهكارگيرند دنياي سازنده و به
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) صـورت (در ارسطو هم شامل كاركرد  (holon)مفهوم كل  در واقع. )14-17ب  I ،645 حيوانات
گرچه بحث مصنوعات ابزاري مربوط به توليـد و محصـول    .(telos)شود و هم شامل غايت مي

است كه پس از فعاليت هستند و بحث اجزاء موجود زنده مربوط به خود فعاليت است كه قبل 
نظر ارسـطو در ارتبـاط بـا فعاليـت و     از محصول بوده و همراه فعاليت هستند، اما محصول در 

  .كند نه مستقل از آنمعنا پيدا مي شئكاركرد 

  تفاوت بين كاركرد و تغيير در تفكر ارسطو. 2

دادن نظر ارسطو درباره كـاركرد لازم  اين بحث جهت تكميل مقدمه است، زيرا براي نشان
ه نيز، گـاهي فعاليـت   كه امروزاست حيث و جهت كاركرد از نظر او كاملاً مشخص شود؛ چنان

البته هر دستگاه يا ماشـيني  . شوددهد نسبت داده ميابزار به حركت و تغييري كه در آن رخ مي
شده و مشخصي دارد، ولي اين فعاليـت براسـاس مـواد يـا اطلاعـات ورودي و      فعاليت تعريف

 شـود كـه در آن حركـت و   شناخته مـي  (process)خروجي طي يك روند و با اصطلاح پروسه 
. شـوند مـي   (out put)ها هستند كه تبديل به خروجـي و محصـول   (in put)تغيير مواد ورودي 

مشخصه اين فعاليت كه نوعي حركت و تغيير در مواد است، اين است كه بـراي ابـزار بـه كـار     
هـابز كـه    يـر در واقـع متفكرينـي نظ  . آورنـد رود و از اين جهت آن را ماشين به حساب ميمي

هـاي  كننـد كـه داده  كنند، ذهن را ماشيني تلقـي مـي  ن را به ماشين تشبيه ميكاركرد نفس و ذه
. انـد كند كه مشخصه جديدي يافتهوارده را طي يك روند خاص تبديل به محصولاتي معين مي

ارسـطو فعاليـت نفـس را مثـل هـر      . در حالي كه اين تصوير بسيار از تفكر ارسطو فاصـله دارد 
. داند كه نبايد بين آنها خلـط كـرد  متفاوت قابل مطالعه ميموجود ديگري از دو جهت و حيث 

. را همـان كـاركرد دانسـت    تـوان آن روند و پروسه همان نگاه حركتي و تغييري اسـت و نمـي  
دهـد در حـالي كـه    را نشـان مـي   شئبنابراين، ويژگي ذاتي . كاركرد مربوط به ذات شئيي است

دو نـوع اسـت، يكـي كـون و فسـاد و       (metabole)گرچه تغيير . حركت و تغيير، عرضي است
ديگري حركت، ولي فقط حركت با بحث ما تناسب دارد، زيرا كـون و فسـاد در نظـر ارسـطو     

سازگار نيست، چـون بايـد    (process)مربوط به تغيير در ذات شيئ است و اين با ويژگي روند 
ظر ارسطو آن اسـت كـه   ذات تحقق داشته باشد تا روند يا تغيير معنا پيدا كند و در اين حالت ن

دهد كه به ذات تعلق دارد نه آنكه خـود ذات تغييـر پيـدا كنـد، در ايـن      رخ مي شئحركتي در 
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مربـوط   (kinesis)حركت . صورت حركت امري عرضي خواهد بود و با كاركرد متفاوت است
  .به ذات و جوهر تعلق دارد )ergon(به مقولات عرضي كم، كيف يا مكان است، اما كاركرد 

. اسـت  شئاست، در حالي كه كاركرد حيث كمال  شئز طرف ديگر حركت حيث نقص ا
كه قبلاً بيان شد كاركرد در قوه و فعل وجود دارد و در واقع فعل همـان فعليـت و تحقـق    چنان

بود، اما حركت وضع انتقالي و همان پروسه يا روند رفـتن   (dynamis)كاركرد است كه در قوه 
است كه در تفكر ارسطو بلكه مشـائيان نبايـد بـين     ميين نكته بسيار مهو ا. از قوه به فعل است

ارسطو حركت را به، فعليت يافتن قوه از آن حيث كه قوه . فعاليت و حركت يا تغيير اشتباه كرد
دهد كـه ايـن مثـل    و خود توضيح مي )21-30الف  III ،201 طبيعياتارسطو، (است تعريف كرده 

بـودن  بودن و مرئيكند، ولي رنگرا مرئي مي شئگ است كه مرئي است، گرچه رن شئرنگ و 
دهند، اما دو حيثيـت  هر دو در يك جا و در يك چيز رخ مي. هماني ندارند بلكه دو چيزنداين

كه قبلاً از حيـث غايـت   همين مطلب را، چنان. )1-4ب  III ،201 ارسطو، طبيعيات(متفاوت دارند 
از جهت ذاتـي خـود كمـال     شئكه يك قرار داد؛ يعني اين معيار مقايسهتوان بررسي كرديم، مي

اسـت بـا    شئبنابراين، كاركرد چون ويژگي كمال و قابليت . دارد، و لذا تغييري در او راه ندارد
غايت مربوط است ولي با حركـت كـه ويژگـي نقـص و ضـعف اسـت در يـك جهـت قـرار          

نسـبت داد و از   شـئ تغيير را بـه  توان پذيرش حركت و پذيرد كه ميالبته ارسطو مي. گيرد نمي
كـار  گاهي بـه ايـن معنـي بـه     pathosشود و اصطلاح است كه متحمل تغيير مي شئاين جهت 

شـايد  . شـود دانستن آنها مـي رود، اما بين اين دو حيث نوعي تقابل وجود دارد كه مانع يكي مي
  :ان دهدنمودار زير بتواند تا حدي مقصود ارسطو را در تمايز كاركرد و حركت نش

  
  فعليت          )حيث كمال(غايت            

      
  )كاركرد آشكار و محقق(فعل           )كاركرد پنهان(قوه 

  
  تحقق       )حيث نقص(حركت             
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توانـد  كند، ولي مـي ايراد اين نمودار آن است كه وجه ذات و عرض را از هم تفكيك نمي
با توجه به بحث نفس و مفهوم كاركرد بايد توجه كرد . بودن اين دو حيث را نشان دهدمتفاوت

ارسـطو  . داند، ولي ايـن حيـث در حركـت نيسـت    كه ارسطو اين حيث ذاتي را منبع حيات مي
داند، بنابراين هـر تغييـر يـا رونـدي     برخلاف قدماي يونان صرف حركت را با حيات يكي نمي

ني موجود حـي و زنـده اسـت كـه     كند بلكه حركت منشاء حياتي دارد، يعدلالت بر حيات نمي
نفس ويژگي حيات دارد و همان منشاء حركت براي خود و براي عالم . كندحركت را ايجاد مي

نفس علاوه بر آنكه علم و . (از كاركردهاي نفس حركت استدر واقع يكي . شودو طبيعت مي
د بود كه نفـس را فقـط   تواند مبتني بر تفكر باشد و اشتباه خواهعقل است اراده نيز دارد كه مي

پـذير  نفس علم نيست كه عمل بر طبق علـم را صـورت  «: گويدكه ارسطو ميعقل بدانيم، چنان
چهـار  معمـولاً  ). 295، ص 5-الـف   III ،433 درباره نفـس ارسطو، ( 1.»سازد بلكه امر ديگري است
ديگر يعني  شود كه يكي از آنها حركت است كه همراه با سه كاركردكاركرد براي نفس ذكر مي

به اين ترتيب حركـت متعلـق بـه ذات    . كندتغذيه و تنميه، احساس، و در نهايت تفكر عمل مي
دانست ولي ارسطو با اسـتفاده از قاعـده   افلاطون طبيعت را اصل حركت مي. داراي نفس است

تقدم بالفعل بر بالقوه حركت را از موجود داراي نفس كـه بـه معنـاي موجـود زنـده اسـت بـه        
توانـد متـأثر از   دهد و از اين جهت بخشي از طبيعت كـه زنـده نيسـت مـي    سرايت مي طبيعت

  .توان حركت طبيعي را نسبت داداين، به موجود طبيعي ميحركت باشد؛ بنابر
تـوان بـا كـاركرد موجـود يكـي      نتيجه آنكه در نظر ارسطو حركت و تغيير يا روند را نمي

گذارد، در حالي كه برخي قائلين بـه نظريـه   تأثير ميگرفت و اين بر فهم كاركرد از نگاه ارسطو 
توانـد موجـب   دهند و اين مـي كاركردبودن نفس در دوره جديد چنين تفكيكي را صورت نمي

   2.اشتباه شود

                                                            
 1 ως ετερου τινος κυριου οντο του ποιειν κατα την επιστημην, αλλ ου της επιστημης.   

  : در تفكيك اين دو مبحث رجوع شود به 2
Ackrill, Jl., Aristotle’s distinction between Energeia and kinesis; Bambrough. 
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  نقش كاركرد انساني و كامپيوتر. 3

در . از نظر ارسطو روشن شـد ) ماشين(و ابزار ) صورت(تا اينجا تفاوت فعليت و كاركرد 
خواهيم از منظر ارسطويي، بـه تفـاوت بـين نفـس انسـان و هـوش مصـنوعي،        ت مياين قسم

نفس از نظر ارسطو داراي قوايي است كه امكان همـان كاركردهـا را   . كامپيوتر يا ربات بپردازيم
هـاي موجـود در آن   افزار كامپيوتر تشبيه كرد كـه برنامـه  را به نرمتوان آنالبته مي. دهدنشان مي

دهـد، فقـط كـامپيوتر بـا سـاخت خـاص كـه        اي مختلـف را در آن نشـان مـي   امكان كاركرده
ها را طي روندي اجرا كند و با ايـن قابليـت و توانـايي    تواند اين برنامهافزار آن است مي سخت

كـه  گويد مبني بر اينرا پردازش نمايد، دقيقاً شبيه آنچه كه ارسطو مي (inputs)هايي داده) قوه(
در اين مثال و تشبيه، . خاص را تحمل كند) كاركرد(ت تا بتواند صورت اي خاص لازم اس ماده

ويژگي تفكر، وجه شبه است و لذا در بدن داراي نفس هم مغز جزئي از نفـس اسـت كـه ايـن     
اي كـه  گويد قـوه ارسطو مي. تواند شبيه اين كاركرد را داشته باشدشباهت را دارد، يعني مغز مي

انـد از ادراك حسـي و   قواي ادراكي نفـس كـه عبـارت   . نيست در نفس است به معناي استحاله
شوند و اين اولين مرحله فعليت اسـت كـه شـخص داراي نفـس     تعقل، از بدو تولد حاصل مي

در نظر ارسطو، برخي از روندهاي حركت از قوه به فعل  نوعي اسـتحاله  . را داراستمدركه آن
)( ςαλλοιωσi    از مخـالف بـه مخـالف     لاتي اسـت كـه سـير   است و اين مربـوط بـه تحـو
باشد، حال آنكه برخي روندهاي حركت استحاله نيست، بلكه سـير از مشـابه بـه    ) سنخ غيرهم(

دانيم و گـاهي فقـط   شدن را رفتن از جهل به علم ميكه گاهي عالماست؛ چنان) سنخهم(مشابه 
ند، با اين تفاوت كه ادراك حسـي  دادانيم و ارسطو ادراك را از نوع دوم ميبه كار بردن علم مي

دربـاره  ارسـطو،  ( .براي فعليت نيازمند اشياء خارجي است ولي ادراك عقلي فعاليت دروني دارد

شود به ابزار كامپيوتري هم نسبت داد، زيرا فعليت اينها را به نحوي مي ) ب –الف  II، 417 نفس
مري معلـوم نيسـت، بلكـه بـا وجـود      يافتن كاركردهاي كامپيوتر تبديل امري كاملاً مجهول به ا

تواند وجود بالقوه آنها را بـه  اي است كه فقط ميهاي آمادهافزار و قابليتافزار نياز به نرمسخت
اين ماده خاص اگـر فعليـت كـاركرد    . گيردكه علم خود را به كار مي ميكار گيرد، مانند فرد عال

معني موجـودي اسـت كـه اقتضـا دارد و     خود را نداشته باشد يعني در مرحله قوه باشد به يك 
. تـوان كـامپيوتر را بـه نفـس تشـبيه كـرد      از اين جهت هم مـي . عدمش از نوع عدم ملكه است
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. رسد تمام مفاهيم ارسطويي بر ابزار كامپيوتري هم قابل اطلاق استبنابراين تا اينجا به نظر مي
  .ولي ظاهراً از چند جهت اين تشبيه كامل نيست

ظر ارسطو هر جزئي از نفس كه كاركرد خاصي دارد حقيقت خود را از كـل  اول آنكه از ن
توانـد بـا   افـزار كـامپيوتر مـي   سخت. كند، در حالي كه ابزار و ماشين چنين نيستنفس پيدا مي

هاي متفاوت كارهايي شبيه به كار مغز انسان را انجام دهد، ولي اگر كل كار و توانـايي را  برنامه
توان تصور كـرد كـه هـر    م كه هر جزء يك فعاليت و كار را انجام دهد ميبه اجزائي تقسيم كني

به عبـارت ديگـر، هـر جـزء داراي     . جزء بتواند به تنهايي فعاليت و كاركرد خود را داشته باشد
از . كاركردي جداگانه است و كل فقط مساوي با مجموع كاركردهاي اجزاء اسـت و نـه بيشـتر   

به نحوي كه درون اجزاء كـل حضـور نـدارد، در حـالي كـه      اين جهت كل نيازمند اجزاء است 
دهد و هـم كـاركردي بـيش از    نفس از نظر ارسطو كلي است كه هم به اجزاء خود حقيقت مي

تـوان نفـس را   و از اين جهت است كه به معناي واقعي نمي. مجموع كاركردهاي اجزاء را دارد
هـر جـزء   . ها استداراي اجزاء و بخشكه در نظر افلاطون نفس داراي اجزاء دانست، آن چنان

 متافيزيكالبته ارسطو هر دو معناي كل را در . ارسطويي خود به نحو بالقوه در كل حضور دارد
داند و معناي وحـدت  هاي طبيعي را بيشتر از اين نوع ميكند و كلمطرح مي )25ب  1023دلتا (

درونـي، در كـل،    (aition)سطو علت در اين صورت، به نظر ار. شماردمعنا ميبارا در اين نوع 
  . سازدرا مي شئ (eidos)علت وحدت است و همين است كه كمال و صورت 

و بـه   (telos)است و هم غايت  )ergon(كه قبلاً بيان شد، هم شامل كاركرد اين كل، چنان
صـورت موجـود زنـده و داراي نفـس، علـت      . آيداين ترتيب كاركرد اجزاء از كل به دست مي

لذا اجزاء نفس حتي معناي كاركرد خود را در ارتبـاط  . بخش همه كاركردهاي آن استتوحد
آيـد و  كه هر عضو حسي در انسان جزئي از نفس به حساب ميآورند؛ چنانبا كل به دست مي

. كندمعناي كاركرد هر عضو حسي، در تفكر ارسطو، در ارتباط با كاركرد كل نفس معنا پيدا مي
سطو، يكي از كاركردهاي نفس ادراك حسي اسـت و لـذا يكـي از اجـزاء ادراك     مثلاً از نظر ار

مرئي يا رنگ خواهد بـود؛ ايـن طـور نيسـت كـه ادراك       شئحسي مثل بينايي به معناي ادراك 
گانه باشد و خود چيـزي اضـافه بـر    هاي حسي از طريق حواس پنجحسي نفس مجموع ادراك

شـود و  گانه از طريق ارتباط با نفس حاصل مـي نجآنها نباشد، بلكه برعكس ادراك در حواس پ
در . هـاي حسـي بيشـتري دارد   نفس در ادراك حسي علاوه بـر ادراك حـواس ظـاهري، ادراك   
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ادراك حسي علاوه بر ادراك مستقيم، ادراك غيرمستقيم و ادراك بالعرض وجود دارد و عـلاوه  
ارسـطو در كتـاب   . يز وجود داردبر آنها، ادراك بر ادراك يا به عبارت ديگر احساسِ احساس ن

معتقد است كه طبيعت، اصل درونـي رشـد در موجـودات اسـت و عضـوهاي       اجزاء حيوانات
بـه   )بII ،649 اجزاء حيـوان ارسطو، ( .حسي را براي تحقق كاركردهاي خاص درست كرده است

يـك  هر عضو حسي . نامدرا كه چنين ساختاري داشته باشد يك ارگانيزم مي ميهمين دليل جس
  ارگانون است، يعني وسيله كاركرد خاص كه به قـواي موجـود تعلـق دارد و بـه ايـن ترتيـب،       

  تـوان بـه ايـن معنـا كـامپيوتر را      امـا نمـي  . كل موجود قادر به كاركرد خاص خود خواهد بـود 
  .ارگانيزم دانست

 ييد اينكه تشبيه نفس به كامپيوتر كامل نيست اين است كه ملاك نفسدومين مطلب در تأ
ارسطو يكي از كاركردهـاي حـس مشـترك را شـعور يـا      . مدركه هوشياري و خودآگاهي است

بينـيم و  فهمـيم كـه مـي   دانيم و ميشنويم بلكه ميبينيم يا نميداند، يعني ما فقط نميوجدان مي
داند كه غيـر از حـس بينـايي يـا     شنويم و همين احساس را دليل بر وجود حس مشترك ميمي

شنويم ناگزير يا به وسيله حـس باصـره   بينيم و ميكنيم كه مين ما ادراك ميچو«. شنوايي است
ارسـطو،  ( 1.»بيند يا به وسـيله حـس ديگـري اسـت    كند كه مياست كه فاعلِ احساس ادراك مي

از آنجايي كه كـاركرد اجـزاء از طريـق كـاركرد كـل      . )185. ، ص12-13ب  III ،425درباره نفس 
حسي در واقع به وجدان و شعور تكيه دارد، به عبارت ديگر،  شود احساس در قوايحاصل مي

در حالي كه كاركرد ماشيني . بينمكنم كه ميفهمم و درك ميبينم كه ميچيزي را مي  ميمن هنگا
گرچه كاركردگرايي . شوديا كامپيوتر فقط بر اساس رابطه پردازش يا روند و پروسه تعريف مي

قـرار دارد و ايـن رفتـارگرايي اسـت كـه ادراك را فقـط در        دوره جديد در مقابل رفتـارگرايي 
كند و حاكي از  نوع رفتار است، ولي كـاركردگرايي از  العمل تعريف ميمحدوده عمل و عكس

العمـل از جهـت    اين جهت چندان از رفتارگرايي فاصله نگرفته، بلكـه  همـين عمـل و عكـس    
كند ايـن اسـت   و در اين فقره بيان ميآنچه ارسط. گيردديگري ملاك شناخت و آگاهي قرار مي

                                                            
1. Επει δ αισθανομεθα οτι ορωμεν και ακουομεν, αναγκη η τη οψει αισθανεσθαι οτι ορα, η 
ετερα.  
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كه آگاهي و هوشياري ملاك ادراك و فهم است و اين مربوط به ادراك عقلي نيست، بلكـه بـه   
طور كلي تمام كاركردهاي نفس مدركه، اعم از احساس و تفكر، همراه با ادراك و فهم ديگـري  

ويا نفس، اين اجـزاء را بـه   گ. نامند و گاهي وجدان و شعوررا علم به علم مياست كه گاهي آن
  .دهداي ابزاري براي مقاصد خود مورد استفاده قرار ميگونه

سومين مطلب ويژگي غايي است كه قبلاً به آن اشاره شد؛ حقيقت همه موجودات با اصل 
غايي مرتبط است و در موجودات طبيعي غايـت درونـي مـلاك حقيقـت آنهاسـت نـه غايـت        

 ـبيروني، اما در موجودات مصنوع شـان يكـي   ي آنهـا بـا غايـت درونـي    ي و ابزاري غايت بيرون
تر از غايات طبيعـي حـاكم اسـت و آن    در ارتباط با نفس انساني غايتي دروني و عميق. شود مي

گرچه از نظر ارسطو طبيعت، هم منبع حركت است و هم غايـت خـودش   . غايت عقلاني است
خير اعلي و غايت كل عالم عقلِ عقل اسـت   اما )ب 199الف تا  II ،198 طبيعياتارسطو، (را دارد 

و نفس انساني از اين جهت با آن خيـر اعلـي تناسـب دارد و     )ب 1074لامبـدا   متافيزيكارسطو، (
گيـرد ولـي بـالاتر از آنهـا كـاركرد      كاركرد عقل انساني گرچه بعد عملي و توليدي را در بر مي

حقيقـت موجـودات، و در بهتـرين    است كه فعليـت آن تأمـل بـر ذات و     (theoretical)نظري 
كاركرد تـأملي  . باشدمرحله تأمل بر خود موجود بما هو موجود است كه موضوع متافيزيك مي

اي نيست، گرچه بهترين وضع تأمل عقلاني در قالب اسـتدلال  در نظر ارسطو كاركردي محاسبه
حد وسط واقعي بـه   شود، اما محتواي اين استدلال با تأمل در مقدمات و يافتنصوري ارائه مي

آيد كه همه اينها از طريق ادراك متأملانه و هوشيارانه بـه دسـت آمـدني اسـت نـه از      دست مي
تأكيد ارسطو بر هوشياري و عقل و تأمل عقلاني، ]. نظير كامپيوتر[شده ريزيطريق ادراك برنامه
ين تصور بـا عقـل   ا. داندگر يا عقل در خمره را براي عقل انساني منتفي ميتصور عقل محاسبه

غايـت موجـودات   . هابزي كه صرف ماشين باشد سازگار است و اين عقل غايت ابـزاري دارد 
بودن است كه در كنار كل قرارگرفتن آنها بـه آنهـا   ابزاري، در نظر ارسطو، محدودبودن و ناقص

ت گرچه خود اين موجودات غايت دروني دارند، ولي از آنجايي كه غاي. دهدمعنا و حقيقت مي
آيد تا در كنار غايت دروني بالاتر به كمال برسند، دروني آنها همان غايت بيروني است لازم مي

  .مثل حواس ظاهري كه نيازمند وجود نفس هستند تا به كمال ادراك برسند
هـاي جديـد   رسد كه بتوان كاركردگرايي ارسطويي را در مقايسه با ديدگاهحال به نظر مي

  .طه ذهن و بدن مورد بررسي قرار دادكاركردگرايي در باب راب
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  معاصر و جايگاه ارسطو ٔانواع كارگردگرايي در دوره. 4

هماني ذهن و مغز و همچنين در تقابـل بـا   كه در برابر اين) functionalism(كاركردگرايي
رفتارگرايي طرح شده است، تقريرهاي مختلفي دارد كـه ممكـن اسـت برخـي از آنهـا قرابـت       

در اينجا اجمالاً سه تقرير از كـاركردگرايي را بـا   . دگرايي ارسطويي داشته باشدبيشتري با كاركر
  .كنيمنظر ارسطو مقايسه مي

  1كاركردگرايي ماشيني –الف 

طبـق ايـن ديـدگاه،    . را كنار گذاشتاولين بار پاتنم اين نظريه را مطرح كرد ولي بعدها آن
هـاي  و در واقـع، كامپيوترهـا و ماشـين   كاركرد ذهن و نفس انساني عين كاركرد كامپيوتر است 

توان آنهـا را بـا كـاركرد ذهـن انسـاني يكـي       فكري داراي يك كاركرد استاندارد هستند كه مي
هايي در كامپيوترهـا نسـبت بـه ذهـن و مغـز      دانست و از اين جهت گرچه ممكن است ضعف

اي استاندارد محاسـبه انساني وجود داشته باشد، ولي استاندارد كاركرد بين آنها يكي است و آن 
ريزد كـه  طرح يك ماشين ساده را مي 2آلان تورينگ. دهندهاي تورينگ ارائه مياست كه ماشين

دهد و غالب محاسـبات  داري ارائه ميدر حالات مختلف نتايج مشخص، و مرتبط با هم، و معنا
سـت مثـل ايـن    بنا بر نظريه كـاركردگرايي ماشـيني، ذهـن در   . گيردها انجام ميبر اساس همان

العمل خاص وجود دارد كه بـا  كند، لذا در هر حالتي از ذهن دقيقاً يك عكسها عمل ميماشين
  .توان علت آنرا فهميدالعمل ميديدن آن عكس

اين تقرير از كارگردگرايي شايد امروزه طرفدار چنداني نداشته باشد و اكثر انتقـادات وارد  
مخصوصاً اشكال مشـهور  . كنندايي را به صراحت رد ميبر كاركردگرايي، اين نوع از كاركردگر

دهـد كـه كـاركردگرايي صـرفاً ارتبـاط      نشـان مـي   4در استدلال موسـوم بـه اتـاق چينـي     3سرل
برقراركردن ميان برخي علائم و نمادهاست و در اين روند هيچ معنا يا قصدي از جانـب فاعـل   

ناست و با هوشياري قصد انجام فعـل  تصور نيست، در حالي كه ذهن انسان متوجه معآنها قابل

                                                            
1 . Machine – State Functionalism 
2 . Alan Turing 
3. John Searle   
4. Chinese Room Argument 
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كه در مقدمات قبل بيان شده،  طور هماندر اين تقرير از كاركردگرايي،  ).(Cf. Searle, 1980كند مي
تـوان ايـن كـاركردگرايي را از نـوع     غايت دروني ارسطو و خودآگاهي مفقود است و اصلاً نمي

  .ارسطويي دانست
نفساني كاركردگرايي -ب

1
  

در فلسفه ذهن دانست، زيـرا در واقـع    ميتوان نظريه مهكاركردگرايي را نمياين تقرير از 
كند نـه آنكـه در پـي    هاي رفتارگرايي در روانشناسي است و مباني آنها را رد ميدر برابر نظريه

هر چند اين نظريه روانشناختي به نظريـه طرفـداران كـاركردگرايي    . اي فلسفي باشدارائه نظريه
تـوان گفـت كـه ايـن     از اين جهت مي. اي فلسفي نيستبه نحو مستقل نظريهكند، اما كمك مي

توان نظريه رفتارگرايان نظريه به نفع ديدگاه ارسطويي نيز هست؛ زيرا در فلسفه ارسطو هم نمي
اما كاركردگرايي نفساني همان كـاركردگرايي ارسـطويي   . را مبين حقيقت و ادراك نفس دانست

  .تواند باشدنمي
  2ردگرايي تحليليكارك –ج 

تمايـل دارد كـاركردگرايي    3شويميكر. اين نظر را ديويد لوئيس توضيح و بسط داده است
در اين تقرير از كاركردگرايي، تعريف حالت و وضع ذهن و نفـس  . ارسطو را از اين نوع بداند

يـه  به نظر شـويميكر ارسـطو نيـز بـا اسـتفاده از نظر     . است ميانسان مربوط به مقام تحليل مفهو
گرداند و كار فلسفه همـين اسـت؛ در   برمي ميصورت، حالات و كاركرد نفس را به تحليل مفهو

كه ارسطو ابتدا در متافيزيـك  تواند انجام دهد، چنانواقع اين همان كاري است كه فيلسوف مي
كند و در مقام تحليل به تعريف آنها و توجيه ارتبـاط آنهـا   بحث از صورت و ماده را مطرح مي

مـثلاً  . كنـد پردازد؛ سپس در طبيعيات وقايع و حالات نفساني را بر اسـاس آنهـا توجيـه مـي    مي
عصبانيت را كه وضعي مربوط به روح اسـت بـا شـرايط مـادي و      درباره نفسارسطو در كتاب 
را  تـوان آن كند كه ميمعرفي مي ميكه ديويد لوئيس درد را مفهو طور همانكند، بدني مرتبط مي
  .اصي در نفس دانست كه با بدن مرتبط استدال بر وضع خ

                                                            
1. Psycho functionalism  
2  . Analytic Functionalism 

3. Shoemaker 
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اشكال اين نظريه آن است كه بين مقام حركت و تغيير، و مقام كـاركرد تفـاوت آشـكاري    
در طبيعيـات، موجـود از آن جهـت كـه     . ادراك متفاوت با تغيير مـادي اسـت  . قائل نشده است

دهـد مـورد مطالعـه    يروابطي با موجودات ديگر دارد، يا از آن جهت كه تغييراتي در او رخ م ـ
. است، ولي در متافيزيك، از آن جهت كه موجود است، يعني ذات موجود، مـورد توجـه اسـت   

 (kinesis)شود ولي در طبيعيات بحث حركت مطرح مي (energeia)در متافيزيك بحث كاركرد 
تواند براي يك موجود باشد ولي در متافيزيك موجـود از حيـث   اگرچه هر دو مي. مطرح است

  .كه در طبيعيات از حيث نقصال و غايت مورد توجه است، حال آنكم
با توجه به آنچه در اين  دار است، اماگرچه بحث درباره كاركردگرايي معاصر، بحثي دامنه

هاي توان نتيجه گرفت كه كاركردگرايي ارسطويي با هيچ يك از نظريهمقاله گذشت، اجمالاً مي
لبته، از آنجايي كه كاركرد نفس نزد ارسـطو محـور بحـث    كاركردگرايي معاصر متناظر نيست؛ ا

را پيشـگام ايـن   تـوان آن ها تقـدم زمـاني دارد و مـي   قرار گرفته است، نظر ارسطو بر اين نظريه
ها دانست و نظريات كاركردگرايي معاصر را به نحوي بازگشت بـه ارسـطو و توجـه بـه     نظريه
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